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  چكيده

شناسـان  روايت، شناسي به عنوان علم مطرح شده استاي كه روايتدر چند دهه
هاي مختلف اند تا با دست يافتن به الگوهاي روايتي مشخص دربارة مقولهكوشيده

، هـا ايـن مقولـه   ترين مهماز جمله . به كشف ساختار جهاني آن نائل شوند، روايت
مسـتقلي  نظرية ، ژرارد ژنت، پرداز فرانسوي مبحث زمان در روايت است كه نظريه

، از نظر ژنـت . رده استكمطرح  »عامل زمان و نقش و جايگاه آن در روايت« دربارة

گيـرد  تداوم و بسامد شكل مي، نظم: زمانمندي روايت با در نظر داشتن سه محور
در مقايسـه بـا زمـان     روايـي  طول و تنـاوب زمـان  ، كه پژوهشگر با بررسي ترتيب

  .يابدترش طرح داستاني دست ميبه جايگاه عنصر زمان در روند گس، واقعي
ه ك ـدهـد  ينشان م ـ، »يمرد آفتاب، يزنان مهتاب« شنامةيت در نمايزمان روا يبررس

بـه   يميت از زمـان تقـو  ك ـعنصر زمـان و در حر  يبا بر هم زدن نظم منطق يثربي
نگر و گذشته يهاتيده و به نقل روايازيدست  يمختلف يهانشيزمان متن به گز

آنهـا در   يها و نـوع خـاص زمانمنـد   نشين گزيرد اكارك. است نگر پرداختهندهيآ
، نيعلاوه بر ا. دارد يينقش بسزا ،قيژه ارائة عنصر تعليرنگ و بويپ ياجزا يطراح
ه ك ـسـازد  يروشــن م ـ ، شـنامه ين نماي ـع در ايتـداوم و بسـامد نقـل وقـا     يبررس

از . استسنده برخوردار يمتناسب با مقصود نو يآن از ضرباهنگ و شتاب يها نشك
رار و بسـامد آنهـا ارتبـاط    ك ـت رخـدادها و ت يشتاب روا، يپردازنظر اصول داستان

  .رده استكشنامه برقرار ينما يبا محتوا يم و معناداريمستق
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  مقدمه

ت در ي ـه رواك ـشود و از آنجـا  يقصه اطلاق م ييبه علم مطالعه ساختارروا 1اسيشنروايت
ه مردم در آن بـدون  كست يخ نياز تار ييچ جايان دارد و هيبشر جر يوجوه مختلف زندگ

؛ در )1(ردي ـگ يرا در بـر م ـ  يعيار وس ـيبس ـ ييسته باشند، محدودة معنايز يگرتيروااستفاده از 
رود و در اسـطوره،  يار م ـكبه  يادب) يژانرها(ان انـواع يختلف در مم يهالكت به شيروا« واقع،

 يهـا ، برنامـه ينما، نقاشيم، سي، درام، طنز، پانتوميخ، تراژديت، قصه، حماسه، تارياكافسانه، ح
  .)78: 1380وبستر، ( »خورديز به چشم مين يعاد يهايگفتگو يو حت يخبر

ه در زمـان رخ  ك ـشـود  يگفتـه م ـ  ييبـه ماجراهـا  « ن مفهوم خـود يترت در سادهيروا

 ـا از طري ـهـا و  تينش شخص ـك ـ ةو در آن به واسـط  ،از تسلسل برخوردارند ،دهند يم ق ي
ــدا ــو  يراو يص ــيا تلفي ــاز ا يق ــهي  ــ يان دو، قص ــل م ــرددينق ــون، يا( »گ  .)145: 1368گلت

كه در يك روايت به مخاطـب منتقـل    ييشود، ارتباط رخدادهايقصه موجب م ييروا تسلسل
نـد بـه   يشوند، به صورت ارتباطي استنتاجي و بر مبناي توالي علـت و معلـولي جلـوه نما   مي

گردد؛ به بيان ديگر نويسنده، حـوادث روايـت   اي كه يك حادثه از حادثة ديگر منتج ميگونه
گـذارد كـه حتـي بـا شكسـت      جايي و چينشي مشخص به نحوي كنار هم ميبهخود را با جا

  . ني و سببي ميان سلسله حوادث داستان حفظ شودزمان در روايت، پيوند زما
به  يبراساس گزارش داستان، ميرمستقيا غيم يبه صورت مستق، تيروا يهالكش ةهم
ج و در بسـتر  ين حادثه بتـدر يا. شوديآغاز م ياـان حادثهيهر داستان با ب. نديآيوجود م

را  يمـتن داسـتان   ةژي ـجهـان و ، گـر يد يهاب با حادثهكيو در ضمن تر يزمان توسط راو
از حادثـه را   ييهـا ش بخشيخو يهنر ةقيا سلي كداستان براساس ادرا يراو. نديآفريم

ب و مقـدم و مـؤخر داشـتن    كيند و با تركيگر از آن را رها ميد ييهاند و بخشيگزيبرم
آنچـه در  ، تي ـن عـلاوه بـر عنصـر عل   يبنـابرا . نديآفريخود را م يطرح داستان، آنها يزمان
  .عنصر زمان است، دارد ينقش اساس ،به داستان حادثه يك ليتبد

شويم كه بـر  هاي بسياري مواجه ميدر ادبيات داستاني امروز ايران و جهان با داستان
اند؛ بـه طـوري كـه    طراحي شده، اساس توجه به عنصر زمان و جايگاه ويژة آن در روايت

اسـتان را از مسـير مسـتقيم و    هاي پيچيدة زمان كه خـط سـير د  نويسنده با كاربرد گونه
  پردازد كه زمان وقوع رخدادهاي آن پريش ميبه خلق آثاري زمان، كنديكسويه خارج مي

                                                 
1. Narratology  



   215 / ...بررسي زمان روايت در نمايشنامة 

  . كندبرابري نمي، با زماني كه در متن به آنها اختصاص داده شده است
ار ي ـعنصـر زمـان بـه عنـوان يـك ابـزار ادبـي در اخت       ، يياز سو، بنابر آنچه گفته شد

ر يتحـت تـأث   يشناس ـتيروا، گريد ييشناسي قرار گرفت و از سوعلم روايت پردازان نظريه
از  يكـي واقع شد و  ياز منتقـدان آثار داستان ياريمورد توجه بس، ساختارگرا يشناسزبان

 يهاستين بار فرمالينخست. د آورديپد، را در عرصة نقد ييت ساختارگرايموفق يهانهيزم
واقـع   ياي ـه در دنك ـآن گونـه  ، رخدادها يو منطق يميان نظم تقويموفق شدند م يروس

 ـتفـاوت قا ، ان رخـدادها در مـتن داسـتان   يب ةريب سخن و زنجيبا ترت، افتندياتفاق م ل ئ
گر يديك ـاز  يدو گونـه زمانمنـد   كيـك هـا بـه تف  ستيز با الهام از فرمالين ،تودورف. شوند

ت ية زمان روايرائة نظربه ا، يبزرگ فرانسو يساختارگرا، 1پس از آن ژرارد ژنت. پرداخت
و  ورزيداهتمام ـ  كه اساس كار اين پژوهش نيز هستـ  تداوم و بسامد، نظم :در سه محور

 .از نظر كاربرد زمان نائل شد روايي هاي اثربه كشف ظرفيت
نـدارد و از ميـان    عمري طـولاني ، گذشته و امروز يمطالعة ساختار زمان در آثار رواي

آنها به بررسي عنصر زمـان از ديـدگاه ژرارد ژنـت پرداختـه      هاي معدودي كه درپژوهش
بررسي عنصر زمان در روايـت بـا تأكيـد بـر حكايـت اعرابـي       « توان به سه مقالةمي، شده

 و »بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اسـاس نظريـة زمـان در روايـت    « ،»درويش در مثنوي

  .)2(كردشاره ا »بررسي رابطه زمان و تعليق در روايت پادشاه و كنيزك«

مختلف زمان  يهاتيه از قابلكن يران زميا يكلاسكات يپردازان ادبگذشته از داستان
ز به استفاده يسندگان معاصر نياز نو ياديتعداد ز، اندخود بهره برده ييروا م طرحيدر ترس

ه نيـز از جمل ـ ) 1347ـ  (چيستا يثربي ، انين مياند؛ در ادهياهتمام ورز يين شگرد رواياز ا
خـط  ، نمايشنامه نويساني است كه در آثار خود بـا اسـتفاده از شـگرد روايـت در روايـت     

اي و مضـموني مقايسـه  ، هـاي فرعـي  شكند و با طـرح مـوازيِ روايـت   طبيعي زمان را مي
در . كنـد به مخاطب عرضه مـي ، دار را به سبب تشابه مضامين روايت فرعي و اصليطنين

 خورد كه مي توان از آن ميان بهيهاي بسياري به چشم منمايشنامه، يثربي يارنامة ادبك

نقل زنـان  « ،»آخرين پري كوچك دريايي« ،»شعبده و طلسم« ،»عروسك فرانسوي« ،»رابعه«

برنـدة جـايزه اول   ( »مردآفتـابي ، زنـان مهتـابي  « ،»دوستت دارم با صداي آهسته« ،»سنگي

دة جــايزة ادبــي پــروين و برنــ 1381نويســي جشــنوارة تئــاتر فجــر در ســال  نمايشــنامه
                                                 
1. Gerard Genette 
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سـبك آثـار يثربـي متنـوع      .اشاره كرد... و ، »يك شب ديگر هم بمان سيلويا« ،)اعتصامي

گيري از سبكي متناسب با آنچه كه قصد گفتـنش   او هر اثر خود را با بهره ،است؛ در واقع
از هـاي سورئاليسـت   اما غالبـاً بـا اسـتفاده از مشخصـه     .به خواننده ارائه مي دهد، را دارد

غرايب و روياهـا سـر وكـار دارد و گــاهي     ، رازها، ها كند كه با احساسجهاني صحبت مي
شـود كـه مـي تــوان     مـرز واقعـيت و رؤيا به حـدي نــامشخص و در هـم آميختـه مـي     

بيــان ، يثربــيدغدغــة اصــلي آثــار . هــايي از رئاليســم جــادويي را نيــز در آن يافــت رگــه
هـايي  هاي زماني در هم تنيـده شـده و روايـت   هاي عشق است كه با پيچيدگيپيچيدگي

 ،هـاي يثربـي   عامل زمانمندي روايت در نمايشـنامه . مكاني آفريده استزماني و همههمه
دن كـر و هنـري   آنهـا زيبـايي و اسـتحكام   ، نمـايي حكايـات  اي در واقـع العادهنقش خارق

  .هاي داستاني وي داردگزارش
هاي زمـاني و عوامـل مـؤثر در    با بيان گسستاين مقاله با تحليل زمانمندي روايت و 

 ياريبس ـ يـي روا يهـا تيه از قابلكـ  »مرد آفتابي، زنان مهتابي« تغييرات آن در نمايشنامة

  : در پي پاسخ به اين سؤالات خواهد بودـ  برخوردار است
 بهره برده است؟  »زنان مهتابي، مردآفتابي« يثربي چگونه از عنصر زمان در نمايشنامة ـ

 رار آنها در ارائه بهتر محتوا و اجزاي طرح چه تـأثيري گذاشـته  كسرعت نقل رويدادها و تـ 
 است؟ 

، افكني و پيشبرد اهداف محتواييطرح گره، سنده چگونه براي ايجاد حس تعليقينو ـ
عناصر متن و سامان وقوع عيني رخدادها در داستان از سير خطي  در نظم و آرايش ارائة
 ت؟زمان منحرف شده اس

 يها تيبه صورت روا يفرع يهاتيو روا يت اصليست زمان در رواكزان از شيچه م ـ
 شده است؟ ينگر طراحنگر وگذشتهندهيآ

 

  »يمرد آفتاب، مهتابيزنان « شنامهيطرح نما

 بـه شـرح مواجهـه و    كه در آن سـال ك ـاسـت   يا شـنامه ينما، »يمرد آفتاب، يزنان مهتاب« 

ش آشنا ين خويدازد و مخاطبِ خود را با سرگذشت نمادپر يش ميخو يمايبا آن يهمزبان
برد و او را بـا   يش ميخو يند؛ در واقع دست مخاطب را گرفته و با خود به سفر درونك يم

و اتحاد بـا   )3(مايدار با آنيان ديدر جرـ  تيت در روايساختار رواـ  يدرپ يپ يها تيطرح روا



   217 / ...بررسي زمان روايت در نمايشنامة 

و  يبه وحدت عرفـان  يدن وياش و رس آگاهبا ناخود، سالك 1ييازدواج جادو. گذارد يآن م
زنـان  « در .شـود  يع گذشته به مخاطـب عرضـه م ـ  ياز نقل وقا يريگ با بهره، آرامش مطلق

ز در خـود  يرا ن يت موازيه سه رواكشنامه ينما يلكبا توجه به طرح  »يمرد آفتاب، يمهتاب

قابـل تصـور    ،ينظـام خطّ ـ ، گـردد  يباز م ـ يفرع يها تيبه روا يدر پ يگنجانده است و پ
 يدر طـرح خطّ ـ  كسـت و سـال  يم نيمسـتق ، تي ـر نقـل روا يگر خط سيان ديبه ب ست؛ين

 يبـرا  ير دورانين سيستاده است و با ايان ايت پايه از ابتدا در موقعكداستان قرار ندارد بل
گر يديك ـز با ين ها تيارتباط روا. دكش مير يتصوبه ش را يان خويپا يسفر ب ،يا ندهيهر جو

نار هـم قـرار   كه دركاند  لك يكاز  يه همه بخشكست بلين يو معلول يرابطه علّبر اساس 
ه از ك ـدادها ي ـرشـته رو  يـك  يتند؛ در واقع مخاطب با توالكسو در حر يكاند و به  گرفته

  . شود يروبرو م، نندك يت ميتبع يراركت ييالگو
  

  يت اصليطرح روا

حضور جسد سه زن نزد   ←. گذرانداعتكافش را مي سالك در حجره خويش آخرين روز
سـالك در   ← .انـدازد پايان يافتن اعتكاف او را به تأخير مـي ، در سه شب متوالي، سالك

كوشند تا با روايت كـردن سرگذشتشـان او را بـا وادي عشـق آشـنا      مقابل سه زن كه مي
كوشـد تـا بـا    سالك پس از گفتگو با مادر مـي  ← كندنيازي و ناتواني مياظهار بي، كنند

دختركـان مهتـابي از خـواب     ← يدار كردن درون خويش جهاني را به عشق زنده كنـد ب
 .خيزندهزاران ساله بر مي

 

   يادرونه يهاتيطرح روا

نـده  يبا عمـل فزا ، املك ييها تيروا، »يزنان مهتاب« نقل شده توسط يها تيه رواكاز آنجا 

 : استر يطرح آنها به صورت ز، اهنده هستندكو 
  

  ن اولطرح روايت ز

كنـد   شاهزاده نزد پدر از ماجراي عشق زن شكايت مي ←شودزن دلباختة شاهزاده مي
ببندند و از چهارسـو بـر    يدهد تا گيسوي زن را به پاي كره اسبپادشاه دستور مي ←

                                                 
1. Magic Wedding 
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هـاي اسـب شـاهزاده بـا مـرگ      خواهد زير سم ضربهزن از پادشاه مي ←اسب تازند ،او
زن خود  ←راندگذرد اما او را از آن سرزمين مي يپادشاه از خون زن م ←ملاقات كند

  .اندازد مي، آمدرا زير پاي اسب شاهزاده كه از دور مي
  

  طرح روايت زن دوم

بـا   ←رسـد پيمايد تا به معبدي سپيد مـي اي را ميراه طولاني ،زن در پي كشف حقيقت
اسـتاد   ←ذيردپ ـا به درخواست زن او را به شاگردي مـي استاد بنّ، وجود مخالفت مريدان

كيميـاي حقيقـت را   ، خواهـد بـه زن بـه عنـوان بهتـرين شـاگردش       كند كه مـي ادعا مي
 ←راننـد زن را از معبـد مـي  ، مريدان به دسـتور اسـتاد   ←شودزن باردار مي ←بياموزد

زن  ←داردسرّ او را نزد خويش نگاه مـي آورد و زن را به عقد خويش درمي، جوانمردي
  .ميردشادي كشف حقيقت مي از شرم گذشتة تاريك خود و

  

  طرح روايت زن سوم

عـروس  ، بـين دو بـرادر بـر سـر اينكـه زن      ←كنـد برادر داماد به عروس ابراز عشق مـي 
عشق را از برادر داماد ، ييها عروس با طرح سؤال ←گيردنزاع درمي، كداميك از آنهاست

  .كندشمرد و او را سنگسار ميداماد ريختن خون زن را حلال مي ←آموزدمي

  

  زمانمندي روايت

بـه   .)20: 1380آسـا برگـر،   (رنـد  يگل ميكهايي هستند كه در طول زمان شها، داستانروايت
رو، بيـان ديگر، روايت نقل وقـايعي است كه با ترتيب و تـوالي زمـاني همـراه اسـت؛ از ايـن    

و در  )66: 1383، 1ريكـور، ج (دانـد  ارسطـو پيرنگ را آراستن امـور واقع به صورت نظــام مـي  
آن است كـه آغـاز و واسـطه و نهايـت داشـته      ) دارنظام(امر تام  « :گويدتـوضيـح نظـام مي

دار لازم اسـت،  در واقع، آنچه كه براي خلق يك روايت دلالـت  .)125: 1381كوب، زرين( »باشد

است تا به وسـيلة آن بـه كشـف    ) زمانمندي(طرحي مبتني بر عليت و نظم و ترتيب زماني 
هـاي  گوهاي مناسب براي تفكيك زماني و ايجـاد رابـطه بين آغاز و پايان در تمام سـاحت ال

دهد كـه مـا زمـان را    كنش و انديشه بپردازيم و اين تمايل به زمانمند كردن امور نشان مي
  .)111: 1382، و كالر،  61و  60: 1382مارتين، (دانيم تسلسل خنثاي رويدادهاي متوالي نمي
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زمـاني در داسـتان   ، نـوع اول : شودزمان در روايت به دو نوع تقسيم ميبه طور كلي  
همخـوان بـا    ه بـه صـورت  ك يرد؛ حوادثيگيبستر تمام حوادث پياپي آن قرار م است كه

 و »زمـان واقعـي  « و بـه ) 114: 1383پـور،  منـدني . ك.ر(گيرند وار شكل ميها و زنجيرهلحظه

زمان روايت است كـه در مقابـل زمـان واقعـي     ، نوع دوم. مشهور است »زمان گاهشمارانه«

امتـداد  . شـود يـاد مـي   »زمـان درونـي  « و »روايـي  زمـان « گيرد و از آن بـا عنـاوين  قرار مي

اخـتلاف چشـمگيري دارد و ممكـن اسـت در      ،ر زمـان واقعـي  يبـا خـط س ـ   روايـي  زمان
در دنياي اغلب  از آنجا كه. تر تنظيم شودتر يا كوتاهبلند ،زمانمندي روايت از زمان واقعي

انطبـاق كـاملي وجـود    ) روايـي (و زمان مـتن  ) كرونولوژيك(بين زمان تقويمي  روايي آثار
زمانمندي در روايت به اين معني است كه زمان به عنـوان يـك ابــزار در اختيـار     ، ندارد

، علـت و معلـولي اسـت    ةه مبتني بر رابطكهاي بسيار گيرد تا با گزينشنويسنده قرار مي
ه با زمـان  ك يرنگيپيرنگي مطابق با خواست خود طراحي كند؛ پ، زمان و كنش ةدر عرص
  . مطابقت ندارد، تقويميِ خارج از دنياي روايتـ  تاريخي

بـا در نظـر گـرفتن الگوهـاي متفـاوت بـراي تفكيـك زمـان و          روايـي  تمايل به خلق آثـار 
 ــ  ــا زمانمنــدي روايــت در ســاية گــزينش و چيــنش وقــايع داســتاني، موجــب شــده اس ت ت

هاي مختلف خود را دربارة زمان روايت ارائه دهنـد و بـه منتقـدان و    پردازان ادبي، طرح نظريه
 تـرين  مهـم يكـي از  . هـا يـاري رسـانند   در درك بهتـر زمانمنـدي روايـت    روايي مخاطبان آثار

گراي فرانسوي اسـت كـه   هاي مطرح شده، نظرية زمان روايت ژرارد ژنت، منتقد ساختار نظريه
  .قرار گرفته است »زنان مهتابي، مرد آفتابي« ش حاضر، الگوي بررسي زمان در روايتدر پژوه

  

  نظرية زمان روايت ژرارد ژنت

او . شناخته شده اسـت پرداز در زمينة زمان متن گذارترين نظريهژرارد ژنت به منزلة تأثير
ان تفـاوت قايـل اسـت و مسـير گـردش داسـتان را از زم ـ       ،بين زمان متن و زمان روايت

بـه شـرح زيـر     »تـداوم و بسـامد  ، نظم« به سه مبحث عمدة) متن( روايي تقويمي به زمان

  : كند تقسيم مي
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  برون داستاني/ درون داستاني. 1                                       نظم به سامان.1    
  فرعي/ اصلي. 2         )نگاه پيش(نگر آينده. 1        
نظم نابسامان . 2           نظم . 1

                        )پريشي زمان(

  مركب. 3      
  برون داستاني/ درون داستاني. 1        )نگاه پس(نگرگذشته. 2      
  فرعي/ اصلي. 2            
  مركب. 3            

     تداوم . 2
  )نسبت يكسان حجم متن و سرعت متن(شتاب ثابت . 1  

  )تقطيع زماني/ خلاصه(شتاب مثبت . 2
  )صحنة نمايشي/ مكث توصيفي(شتاب منفي . 3

  
              
  .بار روي داده استروايت واحد رويدادي كه يك. 1        
         مفرد. 1    

  
بسامد . 3
   )تناوب(

  
  .مرتبه روي داده است nمرتبه رويدادي كه  nروايت . 2    
  .)قل كردن رويدادي كه فقط يك بار رخ داده استچند مرتبه ن(مكرر . 2

  .يك بار نقل كردن رويدادي است كه چند مرتبه اتفاق افتاده است(بازگو . 3      

  
  

  نظم 

وقوع عينـي   ،عناصر متن را از نظم و سامان ةو آرايش ارائ1ژنت هر گونه انحراف در نظم« 

پريشـي بـه دو نــوع    زمـان .)56: 1383تولان، ( »نامدمي 2پريشيزمان، رخدادها در داستان

 نگرگذشته
3
4نگرنگاه و آيندهيا پس       

  : شودنگاه تقسيم مييا پيش       
  

  نگرآينده يشيپرزمان

گيرد و  نسبت به زمـان طبيعي صورت مي 5روي ،نـوعي پـرش و جلـو، نگردر نـوع آينده
  .آيدميسخن به ميان ، اي كه هنوز رخ نداده استاز واقعـه

                                                 
1. Order  

2. Anachronies 

3. Analepsis 

4 Prolepsis 

5. Flash forward 
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  نگرگذشته يشيپرزمان

گيـرد؛ گويي روايت نسبت به زمان تقويمي صورت مي 1نوعي عقبگرد، نگردر نوع گذشته
  .گردداي در داستان بر ميبـه گذشته

رخـداد و خـط سـير داستــان در   ، راجع به شخصيت، نگـاهنگاه يا پيشحال اگر پس
نگـاه يـا   فت است و اگـر در روايـت پـس   يا همبـا 2داستـانيدرون، حال نقـل شدن باشد

رخداد و خط سير داستان ديگـري خـارج از نقطـة    ، اطلاعاتي دربارة شخصيت، نگاهپيش
بـازگشت به ، از سوي ديگر. بـافت استيا دگر 3داستانيبرون، آغاز و پايان متن ذكر شود

لو نيز با نقطـة  ن روايت را هم در برگيرد و پرش به جآغاز از پيش معيتـواند سرعقب مي
. خواهد بـود  4نگاه مركبنگاه يا پيشپس، كه در اين صورت، پاياني روايت در پيوند باشد

توان با توجه به ارتباطشان با خط سير اصلي روايـت بـه   نگرها را مينگرها و آيندهگذشته
؛ 59: 1382تـودورف،  : زي ـن 56ـ  59: 1383تـولان،  . ك.ر(د كـر دو نوع اصلي يا فرعي نيز تقسيم 

  .)1ـ  19: 1382، ريمون كنان،  91و 90: 1382مارتين، 
بـا انحـراف از نظـم و سـامان طبيعـي وقـوع        »مرد آفتابي، زنان مهتابي« روايي ساختار

پريشي به مخاطـب ارائـه   رخـدادها شكل گرفته و هستة دروني نمايشنامه بر اساس زمان
نگرهـا و  ني و كـاربرد گذشـته  تغيير و تحـولات پيچيـدة تـوالي زمـا    ، شده است؛ در واقع

  .پردازي اين اثر نمايشي نقش بسزايي داردها در روايتنگر آينده
شود؛ وضـعيتي كـه   نگري اصلي دربارة وضعيت سالك آغاز ميآينده يكنمايشنامه با 

اي ديرتر از نظر زماني رخ خواهد نسبت به وقايع مطرح شده در طول نمايشنامه در نقطه
بـه ايـن   ، انـد پريشـي ارائـه شـده   آرايش طبيعي وقايعي كه با زمان داد و مخاطب پس از

نگـري  ايـن آينـده  . شـود آگاه ميـ  نشيني وي استكه اتمام راستين چلهـ  وضعيت سالك
و مربوط به خط سير اصلي نمايشنامه اسـت و از آنجـايي   ) سالك(دربارة شخصيت اصلي 

نقش ايـن  . شودنگر مركب محسوب ميهآيند، گيردكه نقطة پاياني روايت را نيز در بر مي
  .در ابتداي روايت بارز است، افكنيبازيِ زماني در عنصر گره

بـه  ... يك روز مانده بود تا گناهـانم بخشـوده شـوند و مـن     : سالك«

  .)8: 1383زنان مهتابي، مرد آفتابي، ( »عارف مردي، آزاد و رها بدل شوم

                                                 
1. Flash back 

2. Homodiegetic 

3. Heterodiegetic 

4. Mixed 
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نگـاه اوليـه در   ردي يكسـان بـا پـيش   نگـري بـا كـارك   چهار مورد ديگر از ايـن آينـده  
زنـان  « مـنظم نمايشنامه بكار رفته است و نويسنده با تكرار اين مطلب در طول روايـت نـا 

كـه هـر   كنـد؛ چـرا  ضرورت اين پيشگويي را به مخاطب گوشزد مي، »مرد آفتابي، مهتابي

ري سـف ، يـابي نينجــامد  قدمي كه در راه طريقت و شناخت برداشته شود و به خويشـتن 
كند آنچه سالك را بر راه شناخت استوار مي، ناشده و ناسودمند است و از سوي ديگرتمام

مواجهـه بـا خويشـتن و پيوسـتن بـه مـن       ، شود تا سفر عرفاني او آغاز شـود و عاملي مي
  . روحاني و گذشتن و رهايي از حجاب تن است

ا و از ي ـب... ن، ك ـشـه  يپ ين مردم و عاشقيان ايبرو به م: مادر«

ن و ك ـن، به مدد عيساي درونت او را زنـده  كن طفل شروع يا
به همه مردم جهان عشـق   ييار گوكنيه با اكبا عشق بپروران 

رون ي ـب كدوباره سـر از خـا   يان مهتابكو دختر يا را آموخته
  .)47و 46: همان( »خواهند آورد و من آنگاه، آرام خواهم خفت

  
انتظار مخاطب را بـه طـور كامـل از بـين     حس تعليق و ، هانگريبكارگيري اين آينده

كنجكـاوتر و  ، از چگونگي تحقق ايـن هـدف و پيشـگويي    يبلكه او را براي آگاه، بردنمي
  .نمايدتر ميمشتاق

پس از آن نويسنده با اشارة گـذرايي بـه زمـان تقـويمي و كرونولوژيـك كـه در ايـن        
 روايـي  هـاي پريشيزمان به بخش مهمي از، نمايشنامه از اهميت چنداني برخوردار نيست

به شرح احوالي كه در آخـرين روز اعتكـاف بـر    ، »بازگشت به گذشته« كه با، شودوارد مي

  .پردازدمي، سـالك گذشته است
گـردد و بـا   به گذشته باز مي، هم زدن ترتيب زمان گاهشمارانه رنويسنده با ب ،در واقع

، ك و ديـدار وي بـا مـادر   روايت ماجراي حضور پياپي سـه زن مـرده بـر در حجـره سـال     
گونـة بـه تعويـق افتـادن     پريشي را پر كرده و طرح معماخلأهاي داستاني حاصل از زمان

با شرح مواجهه و همزباني سالك با آنيماي خـويش كه به صورت زنـان  اعتكاف سالك را
 هـا نگـري  از آنجا كه اين گذشته. كندرمـزگشايي مي، شوندمـرده و مـادر بر وي وارد مي

شنامه مربوط است و از نظر دايـرة زمـاني   يو طرح اصلي نما) سالك(به شخصيت محوري 
از نـوع  ، گـردد از ابتداي روايت سالك فراتر رفته و به زماني پيشتر از آغاز روايت بـاز مـي  
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رود؛ از سـوي  نگر برون داستاني و مربوط به خط سير اصلي داستان به شـمار مـي  گذشته
اي نگر در بيان تجربة شهود روحاني سالك كه بخش عمدهشتهگذ يها تيطرح روا، ديگر

خطّـي و  غيـر  روايـي  گيري ساختاراي در شكلكاركرد ويژه، گيرداز نمايشنامه را در بر مي
نگـاه  پريشي پـس اين نـوع زمان. دارد »مـرد آفتـابي، زنان مهتابي« در نمايشنامة ايدايره

ان سير انفسي سالك در پنج نقطه از نمــايشنامه  چيني براي بيبا كاركرد تمهيد و مقدمه
  : مانند، خوردبه چـشم مي

، آن جسم غــريب ، يـك روز مـانده بود اگر آن تن: سالك«

. شـد ام پـيــدا نمـي  آن دختـرك پريـده رنــگ در حجـره  
غروب آخرين روز پـاييز بود و براي من گويي غروب همــة  

  .)8: همان( »)نگردبه گذشته مي. (روزها

  
كه سرگذشت سه زني را كـه جسـد    »مرد آفتابي، زنان مهتابي« برش ديگري از روايت

نگـر در  از منظـر نظـم زمـاني گذشـته    ، كنـد بيـان مـي  ، ها در حجرة سالك يافته شـد آن
نويسنده با شيوة روايت در روايت به شـرح   ،هان بخشيدر ا. آيدنگر به حساب ميگذشته

دلباختـه شـدن زن اول   ، به بيان ديگر. ذشتة زنان استپردازد كه مربوط به گوقايعي مي
مـاجراي راهيـابي زن دوم بـه    ، هاي اسب شـاهزاده شاهزاده و مرگ وي زير سم ضربه هب

معبـد و خيانت استاد به وي كه به آوارگي و آشنايي او بـا جــوانمردي ناشـناس منجـر    
كه به دنبال عشق ) مزن سو(شود و نيز سرگذشت عاشق شدن برادر داماد بر عروسي مي

تـر نسـبت بـه    اي عقـب در فاصـلة زمـاني  ، شـود حقيقي است و در اين راه نيز كشته مي
يازده بـرش  . رخ داده است، دهداش خبر مياي كه سالك از حضور زنان در حجرهگذشته

نگرها است كـه همگـي از نـوع    نگر در گذشتهزماني نمايشنامه مربوط به اين نوع گذشته
  .شونديبرون داستاني و فرعي نسبت به خط سير رخدادهاي اصلي روايت محسوب م

مرا زير تك درخت اقاقي به خـاك سـپردند و او، سـوار    : 1زن «

  .)18: همان(... ه و صحرا زدبر اسب سپيد، يكه و تنها دل به كو
او شـال  ... نيسـتان را  ، آن گونـه كـه بـاد   ، او را يافتم: داماد

نگاه خويش بـر زمـين   ، ارغواني به سر داشت و با ديدن من
  .)35: همان( »...افكند
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ايجـاد حـس تعليـق و انتظـار در      »نگرهـا در گذشـته نگـر  گذشـته « كاركرد اصلي اين

آيـد و او را  حس نامعلومي به سراغ سالك مي، سه زن يها تيبا رواكه ؛ چراخواننده است
. كنـد دچار سـردرگمي مـي  ، در تب و تاب آخرين روز رستگاري استـ  به خيال خودـ  هك

، در اين حس تعليقي بـا سـالك  ، كندمخاطب نيز كه بخوبي راز حضور زنان را درك نمي
 هك ـزنـان   يفرع ـ يهـا  تي ـه از رابطة سرگذشت سالك با رواكشود و تا وقتي يشريك م
رنـگ  ، آگاهي پيدا نكند، نامة عطار در روايت اصلي گنجانده استبا الهام از الهي نويسنده

  . تعليقي نمايشنامه از پيش چشمش محو نخواهد شد
عـلاوه بـر كـاربرد    ، »مـرد آفتـابي  ، زنـان مهتـابي  « هـاي پريشـي بخش ديگري از زمان

هـاي زمـاني   اسـتفاده از بـرش  ، گ زنـان نگر در ماجراي زنـدگي و مـر  هاي گذشته روايت
  . اي و فرعي استهاي درونهنگر در اين داستان آينده

  : نگرها به شرح زير استاين آينده
نويسنده براي بيان سرانجام واحدي كه براي هر سه زن در كشف حقيقـت و پيوسـتن   ـ  

ن داسـتاني  نگـري بـرو  به درياي بيكران عشق الهـي در نظـر گرفتـه، از چهـار مـورد آينـده      
وار و تجربـة  پريشـي در القـاي مضـمون دايـره    استفاده كـرده است و از ايـن زمـان   ،فــرعي

برد؛ به بيـان ديگـر،   اي كه براي تمام عاشقان حقيقت، قابل تصور است، بهره ميتكرارشونده
  .پريشي در هماهنگ ساختن ساختار و مضمون روايت، مشهود استكاركرد زمان

دردي ... ها ارمغاني است براي سوز مـن  بود شما تن:  1زن«

گريزاند و به سوي آفريدگار شما مقدس كه مرا از خودم مي
  .)14: همان( »...راندمي

زن دوم و نيــز پيشـگويي پيــرزن  ، زن اول چــگونگي مـرگ   نويسـنده بـراي شــرح  ـ  
نگـري مركـب فرعـي اسـتفاده     از سـه مـورد آينــده   ، بين دربارة سرنوشت زن سوم طالع
هاي فرعـي و ايجـاد   گشايي روايتها نزديك شدن به گرهنگاهكـاركـرد اين پيش. ندك مي

آگـاهي زود هنگـام از يـك سـو      اين، به بيان ديگر ارتباط ميان آنها و روايت اصلي است؛
با ايجاد اين سـؤال كـه    ،برد و از سوي ديگرحس كنجكاوي و تعليق داستان را از بين مي

  .شودسبب تقويت آن مي ،داد چگونه چنين امري رخ خواهد
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، وقتـي كـودك خُـردي بـيش نبـودم     ، ها پـيش سال: 3زن«

تو در سـال افعـي بـه عقـد      « :بيني به من گفتپيرزن طالع

  .)38: همان( »مردي از تبار نَه در خواهي آمد

پايـان اسـت و   قـدم نهـادن در راه بـي   ، اين حقيقـت كـه عرفـان   نويسنده براي بيان ـ  
، نيست و آنچه اهميت دارد، ش معلوم كه به هدفي از پيش معين برسدراهي از پي، طريقت

دو مـورد  با كاركرد عمق بخشيدن و توسعة مضامين عرفاني از ، همين رفتن و حركت است
  .كندنگري برون داستاني اصلي استفاده ميآينده

آخرين سفر سـالك  ، سفري طولاني پيش رو دارم... : 1زن«

  .)19و18: همان( »هميشه فرداست

  
نويسنده براي بيان زود هنگام ماجراي خيانت استاد به زن دوم و نيز براي نمـايش  ـ  

بيني شركت وي در سنگسار كردن زن سوم از چهـار مـورد   ق پيشيسنگدلي داماد از طر
تــوان گفــت كــاركرد ايــن مــي. بــردبـهـــره مــي ،نگــري درون داستـــاني فرعــيآينـــده

  .هاي اشخاص نمايشي استپردازي و تفسير ويژگيتتأكــيد بر شخصي، ها نگري آينده
تو خاك پـاك و  ... من آفتاب و باران تو خواهم شد : استاد«

بايد بار حقيقت مرا به جان خويش بپذيري ... بهار باور من 
من به ياري تو خواهم آمد تا از جان خـويش بركشـي و   ... 

  .)27و  26: همان( »...به آسمان رسي

، تر از انجام عمـل بـه آب انـداختن جسـد زن اول    ز نمايشنامه پيشنويسنده در آغاـ  
سازد و در پايان نمايشـنامه نيـز بـه سـالك هشـدار      مخاطب را از تصميم سالك آگاه مي

ايـن  . اش بـا زنـان مـرده تكـرار خواهـد شـد      مواجهـه ، نيابـد عشق را در يدهد تا وقت مي
مربوط به خط سير اصلي داسـتان  نگري درون داستاني اصلي و آينده، پيشگويي و هشدار

نگـري را كه نقـطــة عطفـي در زنــدگي سالــك     است و نـويسنده اين دو مـورد آينـده
  .كندنگاه روايت ميپريشي پيشبا يك نـوع زمان، شوندمـحسوب مي

به سه شب از ، اين راز حضور زنان مهتابي بر تو بود: 3زن «

شـب پيكـري از   هـر  ، كه تا عشق را درنيـابي ، پي هم ديگر
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بـه واقـع يـا بـه     ... دختركان مهتابي مهمانت خواهند بـود  
  .)43و  42: همان(. »رويا

  
تأكيد و توضيح اين حقيـقت است كه سـفر معنـــوي سـالك   ، نگاهكاركرد اين پيش 

ابدي بايد با عبور از گذرگاه عظيم خودشناسي و كنار زدن حجـاب   يبه سوي معشوق ازل
  .حركت و رستگاري ملكوتي جلوه نمايد، با غيبت حجاب ملكيخويشتن همراه شود تا 

بايـد گفـت ايـن اسـت كـه       »زنان مهتابي، مـرد آفتـابي  « نگرهاياي كه دربارة آيندهنكته

نگـر  هـا را بـه آينــده   نگر زنان، آننگر در ميان روايات گـذشتههاي زماني آيندهروايت بـرش
  .ندك پريشي روايت ايجاد ميارادوكسي در زمانكند و تركيبي پـنگر تبـديل ميدر گذشتـه
ايـن اسـت كـه از    ، آيدهاي اين روايت به دست ميپريشياي كه از تحليل زماننتيجه
بـا كاركردهـاي مختلـف از    %) 60(مـورد آن   12، نگر اين روايـت مورد آينده 20مجموع 

 ـ ، چينيجمله مقدمه مـورد   8د؛ و تأكيد و توضيح در ايجاد حس تعليق در داسـتان مؤثرن
توسعة مضامين و ايضاح گره داستاني است كه تـا حـدودي   ، رسانيبراي اطلاع%) 40(آن

در آمـاده سـازي   %) 32(مورد  5، نگرمورد گذشته 16از بين . كاركردي ضد تعليقي دارند
%) 68(مـورد ديگـر آن    11نمايشنامه مـؤثر اسـت و    روايي خورد با ساختارمخاطب در بر

عامـل ايجـاد حـس     تـرين  مهـم هـا را  پريشيزمان، توانبنابراين مي. ندتعليق آفرين هست
  .تعليق در اين نمايشنامه به حساب آورد
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  تداوم 

تـوان گسـترش   دهد كدام رخداد يا كاركردهاي داستان را مـي در روايت نشان مي 1تداوم
د يچه مواردي باهايي را يافت كه در ها و ضابطهتوان قاعدهمي، در واقع. داد يا حذف كرد

گيـرد  گويي سرعت ميكجا قصه، گريداستان را با شرح دقيق و بيشتري آورد؛ به عبارت د
ژنت تداوم را به معني نسبت بين زمـان مـتن و    .)316: 1386احمدي، (شود و كجا آرام مي

بـرد و از آن در تعيـين   بـه كـار مـي   ) تركيبي از بعـد زمـاني و بعـد حجمـي    (حجم متن 
بـدين ترتيـب رابطـة بـين      .)61: 1383تولان، (كند شتاب داستان استفاده ميضرباهنگ و 

  : زمان روايت و زمان واقعي ممكن است به صورت يكي از اين سه قسم باشد
  

  شتاب ثابت

، ثابـت و يكسـان باشـد    ،اگر نسبت بين زمان متن و حجم اختصـاص داده شـده بـه آن    
رود؛ اين نسبت ثابت بـين تـداوم   پيش مي داستان با تداوم و ضربـاهنگ ثـابت و پيوسته

 .)همـان (در نظر گرفـت   2توان به عنوان ثبات در پويايي و معيارداستان و طول متن را مي
، اگر زمان رويدادهاي روي پرده يا صحنه با زمان واقعي آنهـا برابـر باشـد    « ،به بيان ديگر

   .)30: 1382اسلين، ( »ناميمآن را زمان طبيعي مي

جلـوة   تـرين  مهـم از عنصر گفتگو به عنـوان   »مرد آفتابي، زنان مهتابي« نامةدر نمايش

                                                 
1. Duration  

2. Norm  
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شتاب ثابت استفاده فراواني شده است و بخش زيادي از رخدادها با ضرباهنگي برابر و در 
مـرد  ، زنـان مهتـابي  « ،در واقـع . انـد قالب گفتگوي اشخاص نمايشي به مخاطب ارائه شده

سبتاً طولاني از روند رشـد معنـوي سـالك اسـت كـه      روايت يك گسترة زماني ن، »آفتابي

روايت خود را بـا همزمـانيِ طـول رويـدادها و حجـم مـتن       ، %)33(بخش  7نويسنده در 
  : ارائه داده است، با شتاب ثابت يعنينمايشنامه 

  .گفتگوي دروني سالك در مواجهه با جسد زن اول -
زن و ناآگاهي شاهزاده از  گفتگوي زن اول با شاهزاده كه از راز و نيازهاي عاشقانة -

 .دهدعشق و انكار وي خبر مي
ز حيـرت و  ي ـورزي و نگفتگوي زن اول و پادشاه كـه بيـانگر مرتبـة زن در عشـق     -

 .تسليم پادشاه در برابر مقام وي است
 .شودگفتگوي سالك و زن دوم كه به روشن شدن علّت مرگ زن منتهي مي -
 .انجامديرة داماد با برادر ماظهار عشق برادر داماد به عروس كه به مشاج -
ها با زن سوم و نيز سؤال پرسش و پاسخ پدر با پسران دربارة چگونگي آشنايي آن -

 .پدر از عروس دربارة انتخابي كه خواهد كرد
گفتگوي زن سوم با سالك كه به افشاي راز حضور زنـان مـرده در حجـرة سـالك      -

 .انجامدمي
  

  شتاب مثبت

بـه  ، ن و طول روايـت از ضـرباهنگي سـريع برخـوردار باشـد     اگر نسبت ميان تداوم داستا
روايـت بـا شـتاب    ، قسمتي از مـتن داسـتاني منجـر شـود     1نحوي كه در نهايت به حذف

 ـ  ك ـبه خواننده ارائه شده است  2مثبت ضـرورت بـه گـزينش در     ره در آن نويسـنده بنـا ب
تقطيع زماني و يـا بـه   يا به صورت ، بنابراين حذف. پردازدوار آنها مينقل اشاره حوادث يا

  .)61: 1383تولان، (رود گويي به كار ميصورت چكيده يا خلاصه
نيـز بـه واسـطة     »مـرد آفتـابي  ، زنان مهتـابي « نويسنده در ساخت و ساز زمان روايت

توانسـت زمينـة   اي از وقـايع را كـه توضـيح آنهـا مـي     مجموعه، زمانيـ  هاي حجميپرش

                                                 
1. Ellipsis  

2. Acceleration 



   229 / ...بررسي زمان روايت در نمايشنامة 

گـويي مطـرح   حـذف و خلاصـه  ، بـا فشـردگي   ،شـد مناسبي براي افزايش طول داستان با
اين امر گوياي آن است كه يثربي بيشتر در پي بيان پيـام اصـلي روايـتش بـوده     . كند مي

هايي كه در سير روايـت اصـلي تـأثير چنـداني     نه در پي شاخ و برگ دادن به كنش است
  : عبارتند ازبخش از نمايشنامه استفاده شده است كه %) 43( 9از شتاب مثبت در . ندارند
مـاجراي حضـور مكـرر زن اول و ايجـاد     ، هـاي كوتـاهي  شاهزاده با بيـان گـزاره    -

  .كندوار نقل مياشاره صورتهاي وي را نزد پادشاه به مزاحمت
بـا  ، مهيا كردن زن اول براي اجراي مجازاتي كه پادشاه بـراي او در نظـر گرفتـه     -

 . حذف كامل مقدمات آن كار روايت شده است

 .آيداي از آنچه كه بعد از مرگ زن اول بر سر شاهزاده ميشردهبيان ف  -
 .بيان ماجراي زن دوم كه با ورود به اپيزود دوم نمايشنامه و تقطيع زماني همراه است  - 
بـه  ، روانه شدن زن دوم به سوي معبد كه با حذف اتفاقاتي كه در طول راه افتاده  -

 .صورت خلاصه مطرح شده است
 .ت ظاهري وي در روايت زن دومئه شدن زن در معبد و تغيير هيبيان فشردة پذيرفت  - 
نجات يافتن وي و ازدواجش بـا  ، از دست دادن فرزندش، رانده شدن زن از معبد  -

 وار با حذف مقـاطعي از زمـان از پـي  جوانمردي ناشناس كه همگي بسيـار سريع و اشاره
 .اندهم نقل شده

 .ماني روايتبيان بخشي از كودكي زن سوم با تقطيع ز  -
 .وار مواجهة سالك با مادربيان اشاره  -

  

  شتاب منفي

اگر تداوم داستان با ضرباهنگي كند و آهسته پيش برود به طوري كه تمام جزئيات وقايع 
شتاب منفي در . گرددبه خواننده ارائه مي 1روايت با شتاب منفي، داستاني را در بر بگيرد

زمـان خوانـدن   ، زيرا توصيف ماجرا، شودمي       2حد نهايي خود منجر به مكث توصيفي
  .)62: همان(كند تر از زمان رويداد ميرا طولاني

از شتاب منفي مشاهده ) درصد 24(مورد  5، »مرد آفتابي، زنان مهتابي« در نمايشنامة

                                                 
1. Deceleration 

2. Descriptivepause 
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شود كه نويسنده براي توصيف مقاطعي خاص از روايت به گسـترش مـتن و طـولاني     مي
توان گفت نويسنده به سبب تأكيد بـر برخـي   مي. پردازدن خويش ميكردن تداوم داستا

، هـاي زبـاني  بـا اسـتفاده از بـازي   ، اش مطرح استمسائل كه در هستة دروني نمايشنامه
كند و در پرتـو ايـن بسـط و توصـيف بـه      دهد و توصيف ميهايي از متن را بسط ميپاره

. يابـد ن فرعي بـه آن دسـت مـي   القاي مضمون اصلي و اتصال مضامي، هامعرفي شخصيت
  : اين موارد عبارتند از

العمل مريدان در مخالفت با حضور يك زن در معبـد؛ نويسـنده بـه    توصيف عكس -
پردازد كه زن را مانع سـير و سـلوك   مي ياين وسيله به معرفي صوفيان خشك و متعصب

  .پندارندمعنوي مي
اي از روايـت زن دوم را  دهنويسنده براي نماياندن چهرة حقيقي استاد، بخش گسـتر  - 

 .دهديبه توصيف ادعاي دروغين وي دربارة آموختن دانش دو جهان به زن اختصاص م
 .توصيف شاعرانة نخستين ديدار داماد و برادر داماد با عروس در روايت زن سوم -
 .هاستپاسخ داماد و برادرش به سؤال عروس كه بيانگر شخصيت حقيقي آن -
- پيام اصلي مـتن را بـه   ، الك كه نويسنده با گسترش آنل مادر با سگفتگوي مفص

 .رساندمخاطب مي
 »مـرد آفتـابي  ، زنان مهتابي« انگيزة نويسنده از سرعت به كار برده شده در نقل روايت

بيشترين قسمت حجم متن را به بيـان اهميـت و ضـرورت عشـق      ،يثربي، دهدنشان مي
 .اختصاص داده است ه از عشقبهرزهد و پارسايي بي سير دروني و مذمت، حقيقي
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  بسامد

: اين تكـرار انـواع مختلفـي دارد   . تكرار نقل يك حادثه در داستان است 1منظور از بسامد
اي باشد كه يكبار اتفـاق افتـاده اسـت و يـا     اگر بسامد به صورت يك بار نقل كردن واقعه

بسـامد  ، اده باشـد چند بار نقل كردن رويدادي كه به همان تعداد مرتبه در داسـتان رخ د 
3بسامد مكرر، نوع ديگر بسامد. شودناميده مي 2مفرد

نام دارد كـه عبـارت اسـت از چنـد      
بسـامد  ، آخـرين گونـة بسـامد   . مرتبه نقل كردن رويدادي كه فقط يكبـار رخ داده اسـت  

  .يك بار نقل كردن رويدادي است كه چند مرتبه اتفاق افتاده است يبه معن 4بازگو
است كه قضـاوت دربـارة آن و كشـف انـواع تكرارهـاي آن در پايـان        ايمؤلفه، بسامد

شـود و در ضـمن   خواندن روايت و با بازگشت به عقب و بررسي كل داستان سنجيده مي
. ك.ر(تداوم و زاويه ديد تغيير كند يا تغييـر نكنـد   ، راوي، ممكن است سبك، اين تكرارها

  .)316: 1386، و احمدي 66ـ  7: 1383، تولان،  6: 1382تودورف، 
اي دارد و كـاربرد ويـژه  ، بسامد و تكرار، »مرد آفتابي، زنان مهتابي« وارِدر ساختار دايره

نويسنده با ذكر مكرر و متناوب وقايع و حالاتي كه بر اشخاص نمايشي رخ داده است بـه  
به بسط مضمون اصلي ، )مرتبه 22(و بسامد مكرر ) مرتبه17(صورت دو نوع بسامد مفرد 

  . پردازديشنامه مينما
بـه  ، گيـرد آنچه ذيل مقولة بسامد قـرار مـي  ، »مرد آفتابي، زنان مهتابي« در نمايشنامة

  : شرح زير است
، ناپديد شدن )بار 5بسامد مفرد (كنش مواجهه و همزباني سالك با زنان مهتابي  -

، كـنش  )مرتبـه  3بسـامد مفـرد   (، كنش احقاق حـق  )مرتبه 3بسامد مفرد (و رفتن زنان 
 1بسامد مفرد (، وحدت سالك با ناخودآگاه خويش )بار 2بسامد مفرد (آواره شدن عاشق 

پايـان  ، اعتقـاد بـر بـي   )بـار  3بسامد مفرد (، كنش دلباخته شدن زن اول، دوم و سوم )بار
ناپذيري قضا و قـدر  ، اعتقاد داشتن به تغيير)بار 5بسامد مكرر (بودن راه عشق و شناخت 

، فـاش  )بـار  6بسـامد مكـرر   (اهريمني دانستن و شوم پنداشـتن زن  ، )بار 5بسامد مكرر 
حيرانـي سـالك    ،)بار 2بسامد مكرر (شدن راز علت حضور زنان مرده بر در حجرة سالك 

                                                 
1. Frequency 

2. Singulative  

3. Repetitive 

4. Iteretive 
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جـب و غـرور اوسـت    بهره بودن سـالك از عشـق كـه ناشـي از ع    ، بي)بار 2بسامد مكرر (
 ).مرتبه 2بسامد مكرر (

  

  

  گيري نتيجه

از آثار چند لايه و پيچيـده از  ، »مرد آفتابي، زنان مهتابي« نمايشنامة، چنانكه ملاحظه شد

آيد كـه در آن سـير طبيعـي و خطـي زمـان شكسـته و بـا        به حساب مي روايي نظر زمان
هايي عميق در زمانمنـدي روايـت ايـن    شكاف، درپي هاي پينگريها و گذشتهنگريآينده

  .اثر نمايشي ايجاد شده است
منـدي هنرمندانـه نويسـنده از    نمايشـي از بهـره  ـ  ايـي ايـن اثـر ادبـي    هاي روقابليت

  : هاي آن به شرح زير استگونه ترين مهمدهد كه خـبر مي روايي شگردهاي زمان
پردازي نمايشنامه را بر اساس شگرد روايـت در روايـت   نويسنده شاكلة اصلي روايت -

  .توار كرده استاس، گرداندكه مسير طبيعي زمان متن را به گذشته بر مي
نگري مركب در نقـطة آغازين نمايشـنامه بـه سـير    مخاطب با برخورد با يك آينده -

او را بـه   ،جاي نمايشنامهنگري در جايبرد و تكرار اين آيندهغير خطي زمان متن پي مي
نگـري دربـارة وضـعيت و    توان گفت كاركرد اصـلي ايـن آينـده   مي. كشانددنبال خود مي

 .آفريني و انتظار در خواننده است تعليق، لكعاقبت اعتكاف سا
نگر كه به شرح داستان سمبليك رشد معنوي سـالك در ضـمن   هاي گذشتهروايت -

هـايي از ازدواج جـادويي يـا اتحــاد بـا      كه جلــوه ـ  سه روايت موازي از حضور زنان مرده
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عرفــاني بـا    تأثير بسـزايي در القـاي مضـامين   ، پردازدـ ميروندينـاخودآگـاه به شمار م
 .گذاردمي، هاستپريش كه متنـاسب بـا آنوار و زمانسـاختاري دايـره

حضـور كمرنگـي از   ، »مرد آفتـابي ، زنان مهتابي« با توجه به فضاي سورئال و فانتزي -

آن را ، روايـي  ريزي اثر خود بر اساس زمانشود و نويسنده با پيزمان تقويمي مشاهده مي
 .گنجاندو وهم مي هاي خيالدر ژانر داستان

نگري كه به نقـل داسـتان زنـدگي و مـرگ زنـان      نگر در گذشتههاي گذشتهروايت -
اند و نقـش  پركرده، پريشي ايجاد شدهخلأهاي داستاني كل روايت را كه با زمان، پرداخته

 .بر عهده دارند ،گيري تنة اصلي روايتدر شكل را بسيار مهمي
نگـر در  هاي آينـده يدگي آن با نقل روايتنويسنده با گسترش شكست زمان و پيچ -

داري از زندگي و چگونگي مرگ كامل و معنا مخاطب را در جريان سير نسبتاً، نگرگذشته
 .گذاردزنان مي
هـاي متفـاوت آن از   هـاي مختلـف زمـاني و شـرح كـنش     يثربي براي بيـان بـرش   -

هـاي  شـتاب  ضرباهنگي متناسب با هر يك بهره برده است؛ گفتگوهاي اصلي بـه صـورت  
انـد تـا بـا حفـظ     ثابت و با نزديك كردن طول زمان داستان به طول حجم متن ارائه شده

منـدي مخاطـب از   رسالت انتقـال پيـام و بهـره ، )بر اساس ديـالوگ(هويت اثر نمـايشي 
  .مضامين گفتگوهاي روايت انجام گيرد

 ـ     هاي گذشتهمحدودة زماني وسيع روايت ، ا حـذف نگـر بـه صـورت شـتاب مثبـت و ب
ها بـه مطالـب فرعـي و    اند؛ چراكه نويسنده در بيان آنگويي نقل شدهفشردگي و خلاصه

  .گم نسازددراي توجهي نداشته تا مخاطب را در روايت چند لاية اثرش سرحاشيه
زنـان  « در، توصيفي استـ  زبان ادبي، از آنجا كه زبان به كار گرفته شده در آثار يثربي

هـاي مـتن بـا    نقل چند واقعه از كنش ،نيز با بكارگيري شتاب منفي »مرد آفتابي، مهتابي

  .شنودپيام اثر را به چند زبان مي ،همراه شده است و مخاطب ،مكث توصيفي
هاي مختلف نمايشنامه كه بـه دو نـوع بسـامد مفـرد و بسـامد      تكرار و بسامد كنشـ  

ضمون و افزايش حس تعليـق  كاركرد ويژه و نقش بسزايي در تأكيد م، اندمكرر بيان شده
، پيچيدگي و لطافتي كه در اين موضوع يافتـه ، اهميت علتو نويسنده به  در روايت دارد

يكـي از   ،بـه طـور كلـي تكـرار    . پـردازد هاي اساسي نمايشنامه ميبارة كنشبه بيان چند
  .شودهاي ساختاري اثر نمايشي چيستا يثربي محسوب ميويژگي
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  نوشت يپ 

شناسـي را بـه عنـوان علـم     واژة روايت »دستور زبان دكامرون« در كتاب »تودورف« اولين بار . 1

  :ك.ربراي اطلاع بيشتر . مطالعه قصه به كار برد
  .12تا  7صص. 1371نشر فردا، : دستور زبان داستان، احمد اخوت، اصفهانـ  

رات سپيده انتشا ،ادبي، راجر وبستر، ترجمة مجتبي ويسي، تهران ةـ درآمدي بر پژوهش نظري
 .1380سحر، 

بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بـر حكايـت   « ،... زاده، غلامحسين و غلامحسين :ك.ر .2

  .1386، سال چهارم، ش شانزدهم، تابستان يادب يها؛ پژوهش»اعرابي درويش در مثنوي

 يهـا ش؛ پـژوه »بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظرية زمان در روايـت « ـ صهبا، فروغ؛

  .1387، سال پنجم، ش بيست و يكم، پاييز يادب
؛ پـژوهش زبـان و   »بررسي رابطه زمان و تعليق در روايت پادشاه و كنيزك« ،... ـ زهرا رجبي و 

 .1388ات فارسي، ش دوازدهم، بهار يادب
هاي روانشناسي يونگ اسـت و آن  تايپانگيزترين آركياز طرفي دل ترين وآنيما، از پيچيده . 3

) و مـادر (تصوير روح و تشخص طبيعت زنانة ناخودآگـاه مـرد اسـت كـه بـه صـورت زن       
آنيما فاصلة بين خواست خودآگاه و خـود فكـور و ناخودآگـاه يـا جهـان      . شودمتجلي مي

وقتي اسـت كـه ازدواج بـين     ،درون فرد است؛ شناخت كامل و رسيدن به نفس مطمئنه
. شـود آگـاه مـي  صورت است كه نفس خود و آنيما باشد و در اين) خواست خودآگاه(من 

  :ك.ربراي اطلاع بيشتر  )64و 55: 1372شميسا، (
  . 1377جامي،  ،هايش، ترجمة دكتر محمود سلطانيه، تهران يونگ، كارل گوستاو؛ انسان و سمبولـ  
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